
بله، هوا بس ناجوانمردانه سرد است )هیچ شعر دیگری درباره زمستان سروده نشده؟( 
ولی همچنان، تمیز و مرتب بودن مهم است. چون هوا جوانمرد نیست، دلیل نمی شود ما 

هم با دیگران ناجوانمردانه رفتار کنیم. این روزها باید حواس مان به اختلاف دمای بیرون 
و درون باشد. برای درامان ماندن از ســرما -به درستی- چهل لایه خودمان را می پوشانیم. 

خب تا وقتی بیرون هستیم، مشکلی پیش نمی آید اما همین که وارد فضاها یا  وسایل حمل ونقل 
عمومی می شویم، جوش می آوریم و شرشر عرق می ریزیم و وای به حال کسانی که به ما نزدیک 

هســتند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی، بهتر است به جای زیرســازی، لباس های رویی را زیاد 
کنیم که هروقت گرم مان شد، درشــان بیاوریم. بعضی های  مان هم از آن ور بام 

می افتیم و حاضریم ســرما بخوریم امــا تیپ مان به هم نخــورد و در خفنی مان 
خللی ایجاد نشــود. درحالی که وقتی به ســلامتی مان اهمیــت می دهیم و با 

خودمان مهربانانه و محترمانه برخورد می کنیم، خودش نشانه باحالی و خفنی 
است. نکته مهم دیگری که تحمل کردن این سرمای جانسوز را راحت تر می کند، 

توجه به اهمیت شست وشــوی لباس هاســت. خیلی های مان فکر می کنیم 
لباس زمستانی، نیازی به شستن ندارد. انگار توقع داریم این شش ماهی که 

گوشه کمد مانده بوده، خودبه خود تمیز شده باشد. شاید هم نگرانیم لباس 
بافتنی و کاپشن پشمی مان با شستن از ریخت بیفتد. اگر با خشک  شویی 

میانه خوبی داشته باشیم یا اصول شست وشوی انواع پارچه را یادبگیریم، 
این مشکل هم حل می شود و زمستان خوشبویی را پشت سر می گذاریم. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت 

ریزه کاری های خوشبویی در زمستان  

از افکت های جدید بومرنگ چه خبر؟    

اســتوری، طــوری محبــوب شــده کــه پســت های 
اینســتاگرامی را به حاشــیه برده اســت. همین خود 
شــما انصافا اول اســتوری  های تان را چک می کنید 
یا پســت هارا؟ خب ظاهرا به همین خاطر هم هست 
 که اینســتاگرام در تــلاش اســت ایده  های جــذاب و 
خلاقانه ای  برای استوری اضافه کند؛ مثلا در همین 
هفته سه افکت جدید به بومرنگ اضافه کرد که مورد 
توجه خیلی  ها قرار گرفت. بومرنگ شامل ویدئوهای 
یک ثانیه ای است که پس از آپلود، سه بار از اول به آخر 
و به صورت معکوس پخش می شــود البته الان دیگر 
ویدئوهای بومرنگ بــه جذابیتی کــه آن اوایل بودند 
نیســتند و افراد بعد از یــک بار دیدنش ســریع از روی 
آن رد می شــوند ولی افکت های جدید شــاید بتواند 
محبوبیت سابق بومرنگ را برگرداند. سه افکت جدید 

SlowMo و Echo، Duo
هســتند که هر کدام شــان 
جذابیت های خود را دارند. 
مثلا Echo، افکت ماتی به 
اشیای متحرک ویدئو اضافه 

 Duo .و حالتی شــبیه به خطــای دید ایجــاد می کند
پخش معکوس ویدئو را با ســرعت بیشــتر و با افکتی 
جالب به اول ویدئو برمی گرداند. SlowMo، سرعت 
ویدئوی بومرنگ را از اول به آخر و در پخش معکوس به 

نصف کاهش می دهد.
 قابلیت جدیــد دیگــر در افکــت Trimming، قرار 
دارد کــه مشــابه زمانی که یــک پســت معمولی در 
اینستاگرام منتشر می کنید، امکان انتخاب بخش 
خاصــی از ویدئــو را به شــما می دهد. البتــه باید به 
اینستاگرام خسته نباشید گفت و امیدوار بود که بعد 
از پنج سال همین ســه ، چهارتا قابلیت جدیدی که 
برای بومرنگ اضافه کرده کمرش را نشکسته  باشد! 
اسنپ چت، بی ادعا سال هاست ایده های خلاقانه 
و جذابی بــرای ویدئوهــا در اختیار مخاطبــان قرار 
می دهد ولی اینســتاگرام 
هم بالاخــره در حد توانش 
زحمتش را کشــیده  است 
و یک »خداقــوت قهرمان« 

لازم دارد. 

همه چیز از هدیه جشن تولد شروع شد 
 همه چیز از یک هدیه تولد شروع شد، یک دوربین 
ساده که برادرش به او هدیه داد. این هدیه باعث شد 
پای عکاســی به زندگی  اش باز شود، مثل دوستی 
که قرار بود همیشه و همه جا با او باشد. خودش در 
این باره گفته است: »عکاسی زندگی من را اشغال 
نکرده، بلکه از او دعوت کرده ام تا به من احســاس 
رضایت و امید بدهد«. وقتی برای تفریح با خانواده 
به رودخانــه ای می  رفت، اطــراف را دقیق می  دید 
و خیلی زود بــا قصه حیوانــات و آدم هایی که آن جا 
زندگی می  کردند، آشنا می  شد. اگر می  شنید در آن 
منطقه کسی زندگی می  کند که از حیوانات مراقبت 
می  کند، حتما بــه دیدنش می  رفــت و اگر درختی 
می  دید که کمتر کسی به آن توجه می  کرد، عکسش 
را بر می داشــت. کم کم جایزه های غیر منتظره  ای 
کــه از جشــنواره  ها گرفــت، اعتمادبه نفســی به او 
داد تا با خودش صادق باشــد که گرچه دانشجوی 
حقوق و علوم سیاســی اســت ولی دلش همیشــه 
برای عکاسی تپیده است. این عکاســی بود که به 
او اجازه می داد تا به هرجا دلش می خواســت سفر 
کند، خودش می گوید: »دوربینم من را به جاهایی 
برده است که اگر نبود، هیچ وقت نمی رفتم«. »مریم 
زندی« طی پروژه های عکاســی های مختلف اش، 

تصمیــم گرفت به ســراغ پرتره مشــاهیر ســینما و 
ادبیات و هنر بــرود. خیلی پرتره را نمی  شــناخت 
و عکس های مشــهور جهــان در قالب پرتــره را هم 
ندیده بــود چــون آن وقت  هــا مثــل حــالا نبــود که 
اینترنت همه چیز را در دسترس و آماده فراهم کند. 
برای این پرتره  ها که به یکــی از مهم ترین کارهای 
مریم در طــول عمرش تبدیل شده اســت، توجه به 
جزئیات و شــنیدن و دیــدن قصه آدم ها بــاز هم به 
کمکش آمد. آن طور که خودش می  گوید مثلا وقتی 
می  خواسته از فریدون مشیری یا خسرو شکیبایی 
عکــس پرتره بگیــرد به همه اشــیای اطراف شــان 
و به جزئیــات زندگی شــان توجه می کرده اســت. 
حتی یک ترک روی دیوار اتاق می توانســته گزینه 

 خوبی برای قــرار گرفتــن در زمینه پرتره باشــد.
 مریــم زنــدی، بیســتم 

دی مــاه امســال 73 
ســاله شــد و همچنان 

بــه  دوربینــش  بــا 
کوچه و بــازار و 

دشت و صحرا 
می رود.

منبع: آرته

وی

ناپدید شدن همزمان ۲هزار اسکیمو  

بالتازار

مریم ملی | روزنامه نگار 

بعضی شب ها دیدن ماه بیش از همیشه هیجان انگیز است 
چراکه یک هاله گرد اطراف آن به چشم می خورد که از قضا 
خیلی هم روشن و جذاب است. این هاله که البته بیشتر آدم 

را به یاد فیلم ها و سریال های ترسناک می اندازد و کمی هم 
عجیب و مبهم به نظر می رسد، فقط یک پدیده علمی ساده 
است. درواقع باید گفت که همه چیز زیر سر ابرهاست. این 
ابرها میلیون ها بلور یخ ریز دارند که وقتی از دید ناظر زمینی، 
اطراف ماه قرار می گیرند مثل آویزهای کریستالی لوسترها 
عمل و نور را از زوایای مختلف شان منعکس می کنند؛ انگار 
نور هزاران تکه شده و از دور و در نگاه شما به شکل یک دایره 
دیده می شــود. نور مــاه بــه ذرات یخ داخــل ابرهــا برخورد 
می کنــد، می شــکند و به چشــم مــا می رســد. معمــولا این 
کریستال های یخی بیشتر درون ابرهای سیروس )ابرهای 
پَرماننــد( و در فصل هــای ســرد بــه وجــود می آینــد و قــرار 
گرفتن شان در اطراف ماه چنین منظره عجیب و زیبایی را به 
وجود می آورد. کریستال های یخ، به شکل شش ضلعی های 

متقارنی هســتند که پرتو نور با هر زاویه و هر جهتی  که به آن  
وارد شــود، با همان زاویه می شــکند و خارج می شــود. اگر 
بخواهید دقیق تر به دست  های پشت پرده این نمایش علمی 
نگاهی بیندازید، باید بگوییم که اول نور ماه از یک ضلع این 
کریستال یخ وارد می شود، ســپس با زاویه ۲۲ درجه دوباره 
می شکند و از آن  خارج می  شود اما وجود این ذرات یخی در 
ابرها برای دیدن چنین منظره ای کافی نیست؛ ما هم حتما 
 بایــد در موقعیــت مناســبی قــرار بگیریــم تــا پرتو هــای نور
 شکسته  شده به چشم مان برسد و درنهایت حلقه دور ماه را 
ببینیم. خب پس به نظر می  رســد این هاله گــرد یک پدیده 
هواشناسی مربوط به داخل جو سیاره زمین است و ربطی به 
فضای اطراف ماه ندارد. این حلقه با همین شــکل و شمایل 

می  تواند اطراف خورشید هم تشکیل بشود.

     
فاطمه قاسمی | مترجم

گاهی اوقات در دنیا اتفاقاتی رخ می دهد که با عقــل و منطق جور در نمی آید و 
هیچ وقــت دلیل قانع کننده ای هم برای شــان پیدا نمی شــود؛ مثل موضوع این 
هفته مجهول یعنی روســتایی اســکیمویی و دو هزارنفره که ساکنانش ناگهان 
ناپدید می شــوند و بــه  رغم جســت وجوهای فــراوان هیچ اثــری از آن هــا پیدا 

نمی شود. این وسط داســتان ها و اتفاقات عجیب دیگری هم نقل می شوند که 
خواندن شــان جالب اســت. در جایی میان مرز آمریکا و کانادا دریاچه ای به نام 
»آنجیکانــی« در منطقــه »نونــاوات« واقــع شده اســت کــه زمانــی قبیلــه ای از 
اسکیموها در کنار این دریاچه و روی صخره ها زندگی می کردند. آنجیکانی ها 
به شــکار جانورانی مانند ســمورآبی،گوزن، گراز و تولید بهترین خزها معروف 

بودند.

تا حالا به سیر، از این زاویه نگاه نکرده بودم!

رفقا سلام!

تا حالا فکر کردین چه وسایلی به روش بازیافت 

میشه ساخت؟ پژوهشگران دانشگاه »آیندهوون« هلند 

قصد دارند خودرویی بسازند که با استفاده از کامپوزیت های 

زیستی ساخته میشه. این کامپوزیت ها شامل پلاستیک های دورریز 
شماره پیامک 2000999جمع آوری شده از اقیانوس هاست.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   

 

سیگنال

نوجوان 

روزهای فرد

پنج شنبه ها 

بخوانید

  ادعاهای یک شاهد عینی
مــردم ایــن قبیلــه اگرچه با دنیای بیرون ارتباط چندانی 
نداشتند اما از بازرگانان پوست، خز و پشم که از منطقه شان 
می گذشــتند، با روی باز اســتقبال می کردنــد. »جولابلِ« 
بــازرگان، اولین کســی بــود کــه در نوامبر ســال1930 با 
ایــن روســتای خالــی از مــردم مواجــه شــد. بــرای او کــه 
همیشــه خاطره خوبــی از این روســتا داشــت، ایــن پدیده 
بیشــتر از عجیب بودن، ناراحت کننده و ترسناک بود. او در 
خاطراتش می گوید: »ابتدا فکر کردم شــاید به  خاطر سرما 
در کلبه های شان هستند اما ســکوت وهم آور آن شب، خبر 
از اتفاق بدی می داد. کنجکاو شدم و تمام خانه ها را گشتم 

اما اثری از مردم نیافتم. ناگهان از دور دودی دیدم و بی معطلی خودم را به آتش رســاندم 
اما چیزی که با آن مواجه شدم، غذایی سوخته بود که ساعت ها روی آتش مانده بود. همه 
چیز سرجایش بود؛ دارایی های با ارزش ، غذاهای روی آتش و ابزارهای شکار به جز مردم!« 
شواهد نشان می داد که اهالی روستا ناگهان دســت از کار کشیده و ناپدید شده اند. جو، 

وقت تلف نکرد و به نزدیک ترین اداره تلگراف رفت تا پلیس را مطلع کند. 

 در جست وجوی سر نخ
آن چه پلیس طی تحقیقاتش به دست آورد، باورکردنی نبود. قبرهای گورستان آنجیکانی 
شکسته شده بودند و هیچی درون شان نبود. عجیب تر این بود که زمینهای اطراف قبرها 

به حدی ســخت بود که به راحتی و ســریع قابل شکستن 
نبودند. نشانه دیگر، هفت سگ سورتمه بودند که باوجود 
دسترســی به ذخایــر غذایی کلبه هــا، از گرســنگی تلف 
 شده بودند. هرچه محققان بیشتر کنجکاوی می کردند، 
داســتان این قبیلــه پیچیده تر می شــد به خصوص وقتی 
برخی شاهدان قبیله های اطراف از نور آبی رنگی بر فراز 
روســتا حرف زدند که هیچ شــباهتی بــه نورهای قطبی 

نداشته  و بعد از مدت کوتاهی محو شده است.   

  حدس و گمان ها چه می گویند؟
نور آبی دیده شــده در قبیله هــای اطراف و ترک روســتا 
به طــور ناگهانــی و بی هیــچ وســیله ای، نشــانه های خوبی بــرای طرفــداران نظریه های 
فرازمینی است که این داستان را به بیگانگان فضایی ربط دهند و ادعایی مبنی بر حمله 
بیگانگان به این روســتا مطرح کنند. برخی هم آن   قدر در کشــف راز این روســتا درمانده 
شــده اند که وجود آن را به طور کل رد می کنند. در آن زمان حتــی روزنامه نگاران را برای 
نشر ماجرا سرزنش می کردند. عده ای بنا را بر این گذاشتند که روستاییان برای زندگی 
بهتر مهاجرت کرده اند اما برای این سوال که چرا بدون دارایی های با ارزش، غذا و اسلحه 
مهاجرت کردند، هیچ جواب قانع کننده ای نداشتند. خلاصه که راز این روستا همچنان 
حل نشده باقی مانده و تا حالا برای هیچ کدام از حدس ها دلیل و مدرک قابل قبولی ارائه 

mنشده است.
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 زندگی سلام
  پنج شنبه

  26 دی  1398    
 شماره 1516 

چرا گاهی اطراف ماه و خورشید حلقه دیده می شود؟ 

پرونده های مجهول

شیرین و غول سماور جادو 

کمیک

 متن و اجرا:
محمدپور - مرادی

این سماور مال 
مادر مادربزرگت بوده. 
تمیزش کن واسه دکور 

بذاریم تو پذیرایی

سلام ارباب. 
من این جا هستم 
 تا سه آرزوی شما را

 برآورده کنم

دوست دارم 
شیش تا توپ 

طلای فوتبال زنان 
داشته باشم

شیش تا چیه؟
 60 تا توپ طلا آوردم 

براتون ارباب

یه سفر دور 
کره مریخ!

اصلا یه تور ۲4 
ساعته می برمت دور کل 

منظومه شمسی

و 
بالاخره 

آرزوی سومم هم 
اینه که هندزفریم 

هیچ وقت گره 
نخوره

نه ارباب! 
من رو عفو بفرما.

 این یه مورد از توانم 
خارجه! من باید برگردم 

همون جایی که بودم


